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ندهیدآدرس گرانی دارو را اشتباه 
ایســنا: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهــران دربــاره برخــی افزایش 
قیمت ها در حــوزه دارو، تأکیــد کرد: «هر 
دســتگاه باید به اندازه اختیــاری که دارد 
پاســخ گو باشــد؛ نــه بیشــتر و نــه کمتر. 
آدرس دادن محــل اجــرای یک سیاســت 
به جای محل تصمیم گیری درباره منابع آن 
نه تنها مســئله گرانی دارو را حل نمی کند، 
بلکه افــکار عمومی را از پرســش اصلی 
درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می کند». 
گرانی های  دربــاره  عبداللهی اصل،  اکبــر 
اخیــر در حــوزه دارو و اینکه چه کســی 
باید پاسخ گوی آن باشــد، با انتقاد از خلط 
مســئولیت ها گفت: «ســازمان غذا و دارو 
نــه بودجه گذار اســت، نه خزانــه دار و نه 
تصمیم گیر نهایی منابــع بیمه ای؛ بنابراین 
نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشــور بر 
دوش رگولاتور دارو گذاشــته شــود». او با 
اشــاره به مباحث مطرح شده درباره تغییر 
نرخ ارز برخــی مواد اولیــه دارویی ادامه 
داد: «وزیر بهداشت به صراحت اعلام کرده 
است ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده 
و شــرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی 
دارو مناســب نیست. از ســوی دیگر، نامه 
اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل 
نیز اگــر دقیق خوانده شــود، درباره تغییر 
ارز برخی مواد حدواســط و پیش سازهای 
مورد اســتفاده در تولید مواد اولیه دارویی 
اســت و نمی توان آن را بــه معنای حذف 
ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر 
کرد». عبداللهی اصل افــزود: «البته تغییر 
نــرخ ارز مواد حدواســط و پیش ســازها 
موضوعی اقتصادی اســت که می تواند بر 
هزینه تولید برخی مــواد اولیه اثر بگذارد 
و طبیعتا باید آثار آن با دقت بررسی شود؛ 
اما در تحلیل این موضوع نباید میان «تغییر 
سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و 
«حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» 

خلط کرد».

بر اثر آلودگی محیطیمرگ سالانه ۶۰ هزار نفر 
ایرنــا: معــاون محیــط زیســت انســانی 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
پیامدهای آلودگی های محیطی و شــرایط 
اقلیمی کشور گفت: «در ایران نیز بر اساس 
آمارهای موجود، سالانه حدود ۶۰ هزار نفر 
جان خود را در اثــر آلودگی های محیطی، 
به ویــژه آلودگی هــوا از دســت می دهند 
که این موضــوع بایــد در برنامه ریزی های 
کشــور مورد توجه جدی قرار گیرد». سعید 
محمودی ادامــه داد: «ســالانه حدود ۴۰ 
میلیارد تن کربن وارد جو زمین می شــود و 
زودرس  مرگ ومیرهای  یک چهــارم  حدود 
در جهــان با آلودگی هــای محیطی مرتبط 
است». محمودی با اشاره به شرایط اقلیمی 
ایران گفت: «کشور ما در منطقه ای خشک 
از جهان قرار گرفته و میزان بارش آن حدود 
یک چهارم میانگین جهانی اســت، از سوی 
دیگــر، روند گرمایش در ایران نیز شــدیدتر 
از میانگیــن جهانی بــوده و این شــرایط، 
برنامه ریزی برای آینده و توســعه صنایع را 

با پیچیدگی های بیشتری مواجه می کند».

نتایج کنکوردهه اول شهریور؛ زمان اعلام 
مهــر: رئیس ســازمان ســنجش زمان 
انتشار نتایج اولیه و نهایی آزمون کارشناسی 
ارشد سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: «نتایج 
اولیه آزمون کارشناســی ارشــد سال ۱۴۰۵ 
در دهه اول شــهریورماه اعلام می شــود و 
پس از اعلام نتایج انتخاب رشــته صورت 
می گیرد». رضا محمدی تأکید کرد فرصت 
انتخاب رشــته یک هفته است: «پیش بینی 
می کنیم نتایج نهایی آزمون کارشناسی را در 
مهرماه ۱۴۰۵ و در زمان مقرر اعلام کنیم تا 
کلاس های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 

سال تحصیلی تشکیل شوند». 

احراز اقامت و گزارش یک بی تدبیری کوچک
شاید گفته  شــود کل وقتی که سرپرستان خانوار در این چهار روز 
تأخیر در اعلام، صرف رفتن به دفاتر پیشــخوان کردند، در مقایسه 
با عمری که از شهروندان پشت چراغ قرمز فقط یک چهارراه تلف 
می شــود و خود نتیجه یک بی تدبیری دیگر در میدان حمل ونقل 
شهری است، عدد کوچکی است. شاید گفته  شود کل پولی که شهروندان در 
این چهار روز به دفاتر پیشــخوان دولت پرداخت کردند، در مقایســه با اقلام 
حیف ومیل شــده در پرونده چای دبش، حتی یک «پول چایی» ناقابل هم به 

حساب نمی آید.
البته هر دو ادعا درست اســت، اما اینها از اهمیت پرونده بی تدبیری کم 
نمی کند. ناگفته پیداست که در مرحله بررسی موضوع و یافتن راه حل، دقت 
کافــی صورت نگرفته  اســت؛ وگرنه در همان قدم اول مســئولان محترم از 

شهروندان می خواستند کد مربوطه را ارسال کنند.
با این حال، پرســش مهم این است که چرا چنین بی توجهی هایی صورت 
می گیرد و در نتیجه هزینه ای هرچند اندک به شهروندان تحمیل می شود؟ آیا 
این یک خطای فردی است و مثلا یک مسئول یا یک واحد سازمانی در بررسی 
خود مرتکب اشــتباه شــده  اســت یا باید آن را حاصل یک خطای فرایندی 
بدانیم؟ خطایی که نتیجه تعریف نادرســت شــیوه بررســی و اولویت بندی 
مشــکلات، شیوه نادرســت سازماندهی و آرایش تشــکیلات و بی اعتنایی به 

آموزش کارکنان یا اصلاح شیوه ارتقای آنان است.
نکته شایان تأمل این اســت که در وضعیت موجود  ساماندهی نهادهای 
دولتی و عمومی، هرچند این نهادها از مجموعه عظیمی از نیروی انســانی 
خدوم و وظیفه شناس برخوردار هستند، اما درست مثل یک تیم فوتبال که به 
دلیل چینش نادرست بازیکنان در میدان شکست می خورد، این نهادها هم از 
درک درست صورت مسئله عاجز می مانند. وقتی با مأموریت گردآوری درآمد 
مالیاتی روبه رو می شوند، بدون اعتنا به آثار رویه های مالیاتی، فقط به مطلق 
دریافتی واریزشده به خزانه می اندیشند  و وقتی به ضرورت تکمیل اطلاعات 
شــهروندان و قطع یارانه افراد مقیم خارج از کشــور توجه می کنند، مبحثی 
کــه اصلا در ذهن آنــان محلی از اعراب پیدا نمی کند، حقوق شــهروندان و 

محترم شمردن دارایی های آنان از جمله وقت و پولشان است.
به راستی آیا مسئولان بالاتر به تحلیل و ریشه یابی این بی تدبیری کوچک و 
اصلاح فرایندی که منجر به بروز این خطا شده، خواهند اندیشید؟ آیا گزارشی 
از بررســی و تصمیم اصلاحی خود به شــهروندانی که ولی نعمت حاکمان 
هستند، خواهند داد؟ یا باز هم با این تلقی که مردم حقی ندارند، از کنار این 

بی تدبیری کوچک مثل هزاران مورد دیگر خواهند گذشت؟

از چت بات تا عامل هوشمند
امــا از نظر مــن، مهم ترین موضــوع خود فناوری نیســت، بلکه 
نحوه حکمرانی بر آن اســت. هرچه اختیار عامل هوشــمند برای 
تصمیم گیری و اجرای عملیات بیشــتر شــود، مسئولیت بانک در 
قبال امنیت ســایبری، حریم داده، رعایت مقررات، توضیح پذیری 
تصمیمات و کنترل انســانی نیز افزایــش می یابد. بنابرایــن رویکرد ما نباید 
«هوشمندســازی همه چیز» باشــد. باید ابتدا فرایندهایی را شناســایی کنیم 
که حجم بالا، ماهیت تکراری، قواعد مشــخص و خروجی قابل  اندازه گیری 
دارند و ســپس به صورت مرحله ای از «دستیار هوشمند» به «تصمیم یار» و 
در فرایندهای کم ریســک به «عامل خودکار» حرکت کنیم. در نهایت، سؤال 
اصلــی برای مدیران بانکی این نیســت کــه آیا باید از عامل های هوشــمند 
اســتفاده کنیم یا نه؛ ســؤال این اســت که کدام فرایندهای بانک ما بیشترین 
ظرفیت را برای عامل محورشدن دارند و چگونه می توانیم این تحول را بدون 

افزایش ریسک، با بیشترین ارزش آفرینی برای مشتری و بانک اجرا کنیم؟

ایران سیاه نمایی از 
 البته باید با آن دســته از مفســران و فعالان رسانه ای در داخل و 
خارج که با ســخنان زهرآگین خود از متجاوزان دعوت به حمله 
به ایران کرده اند، فاصله روشنی داشت. در دو جنگ اخیر، پرشمار 
متفکران و دانشــگاهیان و هنرمنــدان را دیدیم که در صف ملت 
قرار گرفتند. اما چنین متن تفســیربردار و چنین مجــازات کش داری با هیچ 

منطق حقوقی، سیاسی، اجتماعی جور درنمی آید.
طبق تبصره -۳ ماده ۲۷، «تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی 
کشــور، موجب شــش ماه تا پنج ســال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا 
چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود». البته این بدان معنا نیســت که 
مثلا «اگر شــما در منزل یک نقاشی بکشــید، بایستی قبلا از نهادهای قانونی 
کشــور مجوز بگیرید»، اما نوع نگارش آنچنان غیرحرفه ای اســت که امکان 
سوء اســتفاده و توســعه مفهوم جرم را فراهم می کند. به همین سان است 
عبارت بســیار موسع «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری 
کارگزار بیگانه» که می توان هر چیزی را ذیل آن تفسیر مجرمانه کرد. آنچنان 
این دامنه گسترده است که توبه کردن بر جرم ناکرده نیز جرم باشد؛ مصحف 

حکم و حکومت، آیه رحمت ندارد؟
اجــرای چنین طرحــی و محدودیت های رســانه های مســتقل اینترنتی 
همچــون «آزاد» طبقه واســط نخبگان فکــری را کلا از میــان بر می دارد و 
پیکار سیاســی را به غریزه هــای کور لایه های زرد اجتمــاع می برد و توده را 
بــه همان جا می کشــاند که در فجایع تلــخ دی ماه ۱۴۰۴ دیدیــم. آن گاه که 
هنرمندان و روشــنفکران شــرافتمند را به بهانه های واهــی از میدان به در 
کنید، راه برای همان هایی باز می شــود که با تولید فیلم ها و آثار هنری زرد و 
سیاه نمایی چهره ایران در جشنواره های بین المللی جایزه می گیرند. طبقه ای 
از روشــنفکران زرد و ســلبریتی های کم دانــش با خودنمایی بــه قهرمانان 
پوشالی جوانان ساده دل تبدیل می شــوند. نهایت کار روشن است؛ دشمنان 
فتنه ای از «سرکشــی» و «سلاح» بر می ســازند و باز هم چهره ای غیرانسانی 
از ایران و جمهوری اســلامی رقم می زنید و در برابر افکار عمومی جهانیان 

توجیه گر جنگ افروزی های دشمنان می شوید. همین.

گزارش «شرق» از ماجرای ربایش های سریالی در سیستان وبلوچستان؛ از مهرشاد ۲۳ ساله تا ولی داد ۶۷ ساله

رد آدم ربایی در زاهدان
خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

 مریم لطفی: ســاعت حدود ۹:۳۰ شب ۳۰ تیر، بازار زاهدان همچنان 
شلوغ و پررفت وآمد بود. «مهرشــاد دادکریمی»، جوان ۲۳ ساله ای 
که در بــازار زاهدان مغازه لبــاس کودک دارد، به پــدرش تلفن زد 
و گفت کارش در بازار تمام شــده و می خواهــد بعد از بازی بیلیارد 
با یکی از دوســتانش، راهی خانه شود. با خودروی شخصی اش به 
خیابان شــریعتی رفته بود و منتظر دوســتش بود. اما آن شب دیگر 
به خانه نرسید. نقل محافل هفته های اخیر در زاهدان، روایت هایی 
از آدم ربایی اســت؛ روایت هایی که بخش قابل  توجهی از آنها صرفا 
در گفت وگوهای خانوادگی، شبکه های اجتماعی و میان شهروندان 
دست به دست می شود، نه در اخبار رسمی. خانواده ها به هر طریقی، 
با انتشار عکس، ویدئو و روایت های محلی از ربوده شدن نزدیکانشان 
خبر داده اند و در مواردی نیز پس از گذشــت روزها و هفته ها و حتی 
ماه ها، همچنان اطلاعی از عزیزشــان در دست نیست. اوایل بیشتر 
کودکان در معرض آدم ربایی قرار داشــتند اما چندی است که نوبت 

به جوانان و حتی مردان کهنسال نیز رسیده است.

۳۲ روز بی خبری
مهرشــاد کریمی، یکی از کسانی اســت که یک ماه پیش ربوده 
شــد و تاکنون هیچ خبری از او نیســت. محمود دادکریمی، عموی 
مهرشاد، در گفت وگو با «شرق»، توضیح می دهد شب ۳۰ تیرماه که 
برادرزاده اش با خودروی شــخصی  در خیابان شریعتی توقف کرده 
بود، هدف افراد مسلح قرار گرفت. چهار نفر با یک خودروی پژو که 
به گفته او پلاک نداشت، او را از داخل خودروی روشن پیاده کردند و با 
خود بردند؛ اتفاقی که به گفته عموی او، در محله ای شلوغ رخ داده 
است؛ جایی که افراد زیادی شاهد ماجرا بوده اند و این روایت حاضران 
برای خانواده مهرشــاد است. از آن شب تا زمان گفت وگوی «شرق» 
با عموی مهرشاد، ۳۲ روز گذشته و خانواده همچنان از سرنوشت او 
بی خبر است. آنچه بعد از ربوده شدن مهرشاد برای خانواده اش اتفاق 
افتاد، عجیب بود؛ یک دنیا بی خبری. دادکریمی می گوید بعد از ربودن 
مهرشــاد، یکی از دوستانش با کلانتری هماهنگ می کند و ماشین را 
از آن محــل، به کلانتری می برند. یکی دو روز بعد هم ماشــین را از 

پارکینگ، به خانواده تحویل می دهند.

نه تماس، نه درخواست پول
یکــی از پرســش های اصلــی خانواده این اســت کــه انگیزه 
ربوده شــدن مهرشاد چه بوده اســت. در این مدت، نه تماس تلفنی 
از ســوی ربایندگان و نه درخواست پول یا انجام کاری برای آزادی او 
مطرح شده اســت. این موضوع برای خانواده، ابهام ماجرا را بیشتر 
کرده اســت. اگر هدف آدم ربایی اخاذی بوده، چرا در طول این مدت 
هیچ درخواست مالی مطرح نشده است؟ عموی مهرشاد می گوید 
خانواده هنوز دلیل این اتفاق را نمی داند: «تا جایی که ما مهرشاد را 
می شناســیم و با مردم سر و کار داشته ایم، بعید می دانم دشمنی یا 
مسئله خاصی وجود داشته باشد». درباره انگیزه این آدم ربایی، یکی 
از احتمالاتی که در ذهن خانواده مطرح اســت، اخاذی است. با این 
حال، در ۳۲ روزی که از ناپدیدشدن مهرشاد گذشته، هیچ تماسی با 
خانواده گرفته نشــده و هیچ درخواستی برای پرداخت پول یا انجام 
کاری برای آزادی او مطرح نشده است. همین موضوع، ابهام درباره 
انگیزه ربوده شــدن او را بیشتر کرده اســت. در این باره، دادکریمی به 
موارد دیگری اشــاره می کند که خانواده ها چنــد ماه پس از ربایش 
فرزندانشــان، با درخواست پول از ســوی ربایندگان مواجه شده اند. 
او می گوید: «موردی می شــناختیم که ربایندگان بعد از سه یا چهار 
ماه تماس گرفتند و درخواســت پول کردنــد. درباره مبلغ دقیقش 
نمی دانــم، ولی ظاهرا پــول خیلی زیادی بوده؛ حــدود ۲۰ میلیارد 
تومان یا یک کیلوگرم طــلا». به گفته او، در برخی از این موارد، افراد 
ربوده شده ماه ها در اسارت مانده اند؛ الگویی که باعث شده خانواده 
مهرشاد نیز احتمال اخاذی را یکی از سناریوهای ممکن و قوی بداند، 
هرچند تاکنون هیچ نشانه ای از چنین درخواستی دریافت نکرده اند. 
دادکریمی در ادامه از موارد دیگری حرف می زند که به گفته خودش 
هم زمان با ربوده شدن مهرشــاد یا در هفته ها و ماه های اخیر درباره 
آنها شنیده است: «وقتی به کلانتری رفتیم، متوجه شدیم همان شب 
سه نفر دیگر را هم ربوده اند. برای آن شب چهار مورد ربایش گزارش 
شده بود». او می گوید آنچه در گفت وگو با شهروندان درباره شمار این 
موارد شــنیده، فراتر از مواردی است که در اخبار رسمی بازتاب یافته 
اســت. با این حال، «شرق» به دلیل دسترسی نداشتن به آمار رسمی 
و امکان ناپذیری راســتی آزمایی مســتقل این روایت ها، از ذکر اعداد 

مطرح شده در این گفت وگو خودداری می کند.

همه را به مواد مخدر ربط می دهند
یکی دیگر از موضوعاتی که خانواده مهرشــاد با آن روبه روست، 
احتمال ارتباط آدم ربایی ها با پرونده های مواد مخدر است. دادکریمی 
می گوید در زاهدان، وقتی درباره چنین اتفاق هایی صحبت می شود، 
معمولا این احتمال مطرح می شــود که فرد ربوده شده در معاملات 
مــواد مخدر یا اختلافات مالی مربوط به آن درگیر بوده اســت. او اما 
این احتمال را درباره مهرشــاد به شــدت رد می کنــد. به گفته او، این 
موضوع را نه فقــط از مردم، بلکه در اظهارات برخی مســئولان نیز 
شــنیده اند. با این حال، دادکریمی درباره مهرشــاد می گوید اطمینان 
زیادی دارد او ارتباطی با چنین مســائلی نداشته است: «من مهرشاد 

را خیلی خوب می شناسم. درباره مهرشاد، تا ۹۸ درصد مطمئنم که 
اصلا چنین مسئله ای وجود ندارد».  برای خانواده ای که ۳۲ روز است 
از فرزنــدش خبری ندارد، حتی فرضیه اخــاذی هم لزوما به معنای 
امکان حل مســئله نیســت. عموی مهرشــاد می گوید خانواده آنها 
توان پرداخت مبالغ ســنگین چندین میلیارد تومانی را ندارند: «شما 
حســاب کنید یک خانواده متوســط مثل ما، نمی گوییم ۲۰ میلیارد یا 
۳۰ میلیارد، یک میلیارد را هم از کجا بیاوریم؟ همین مسئله، نگرانی 
خانواده را بیشــتر کرده است». پرونده مهرشاد، به گفته عمویش، در 
اختیار مراجع انتظامی و قضائی قرار گرفته و موضوع از سوی آگاهی 
و کلانتری ها و دادگســتری پیگیری شده اســت. با این حال، خانواده 
از نتیجه این پیگیری ها اطلاع روشــنی ندارد. او معتقد است طبیعتا 
امکانات فنی برای شناسایی مسیر یا محل افراد ربوده شده وجود دارد، 
اما به نتیجه نمی رسد و همین موضوع باعث شده خانواده نسبت به 
سرعت پیگیری ها پرسش داشته باشد. این گفته البته برداشت و انتقاد 
شخصی عموی مهرشــاد از روند پیگیری پرونده است و او نیز تأکید 

می کند از جزئیات اقدامات انتظامی و قضائی اطلاع کاملی ندارد.

خانواده ای که هنوز منتظر است
 مهرشاد ۲۳ساله و مجرد است. برای خانواده، ۳۲ روز بی خبری 
فقط یک پرونده باز و یک جســت وجوی بی نتیجه نیست. هر روزی 
که می گذرد، نگرانی از سرنوشــت او بیشتر می شود. عموی مهرشاد 
دربــاره وضعیت خانواده می گوید: «اگر مــادر یا خواهرش را ببینید، 
می فهمید چه حالی دارند. وقتی کســی می میرد، بالاخره می دانند 
دیگر برگشتی نیست و تکلیفش مشخص است، اما اینجا فقط انتظار 
و بی خبری اســت». دادکریمی می گوید در روزهای اخیر خبرهایی از 
دســتگیری دو گروه آدم ربایی نیز شنیده اند. گروه هایی که به گفته او 
بــا هدف اخاذی فعالیت می کرده اند و افــرادی را ربوده بودند. او از 
آزادی برخی گروگان ها در این پرونده ها خبر دارد، اما جزئیات دقیقی 
دربــاره تعداد افراد آزادشــده یا وضعیت همه قربانیــان در اختیار 
نــدارد.  موضوع آدم ربایــی و گروگان گیری در زاهــدان و دیگر نقاط 
سیستان وبلوچستان، در روزهای اخیر از سطح روایت های غیررسمی 
و اظهارات خانواده ها فراتر رفته و به ادبیات رســمی مســئولان نیز 
راه یافته اســت. با این حال، روایت مسئولان از چرایی این حوادث با 
آنچه برخی خانواده های افراد ربوده شده درباره پرونده نزدیکانشان 
می گویند، یکسان نیست. منصور بیجار، استاندار سیستان وبلوچستان، 
۲۰ مرداد، گروگان گیری های اخیر را یکی از مسائل نگران کننده استان 
دانســت و گفت بخش قابل  توجهی از این موارد با بدهی های مالی 
مرتبط با مواد مخدر ارتباط دارد. به گفته او، نبود ســازوکارهای مؤثر 
برای حل اختلاف نیز به تشــدید این پدیده کمک کرده است. دو روز 
بعد، علی موحدی راد، مدیرکل دادگستری سیستان وبلوچستان نیز با 
انتقاد از آنچه «برخی تحلیل های ناقص» درباره جرائم استان خواند، 
روایت دقیق تری از نگاه دســتگاه قضائی به انگیزه این حوادث ارائه 
کرد. او اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد آدم ربایی ها و گروگان گیری ها در 
استان با موضوع تسویه حساب های مرتبط با مواد مخدر ارتباط دارد 
و حدود ۱۰ درصد آنها با انگیزه اخاذی انجام می شود این گفته ها، در 
حالی مطرح می شود که برخی خانواده های افراد ربوده شده، ارتباط 
نزدیکانشان با فعالیت های مرتبط با مواد مخدر را رد می کنند. «شرق» 
برای پیگیری این موارد و دریافت توضیح درباره انگیزه و روند رسیدگی 
به پرونده های اخیر آدم ربایی، با استاندار سیستان وبلوچستان، تماس 
گرفت. بیجار در پاســخ به پرســش های «شــرق» درباره علت این 
آدم ربایی هــا، با اشــاره به ماهیت امنیتی موضــوع، از ارائه توضیح 
مســتقیم خودداری کرد و گفت درباره چنین موضوعاتی به راحتی 
نمی توان صحبت کرد. او وعده داد موضوع را برای پاسخ به «شرق» 
به معاونت امنیتی و انتظامی استانداری ارجاع می دهد. اما متأسفانه 

این ماجرا هم راه به جایی نبرد.

موارد مشابه
 در کنار پرونده مهرشــاد دادکریمی، در مدت اخیر موارد دیگری 
از آدم ربایی در زاهدان نیز رســانه ای شــده است. چندی پیش خبر 

ربوده شــدن امیرحارث براهویی، کودک ۱۱ ســاله اهل زاهدان اعلام 
شد. کودکی که شــامگاه ۱۰ مرداد هنگام خروج از خانه برای خرید 
ربوده شد و ربایندگان یک روز بعد با خانواده او تماس گرفتند و برای 
آزادی اش ۱۰ میلیارد تومان درخواســت کردند. امیرحارث پس از ۱۶ 
روز، شامگاه ۲۶ مرداد آزاد شد. با این حال، درباره چگونگی آزادی او 
و اینکه آیا مبلغ درخواستی پرداخت شده یا نه، اطلاعاتی منتشر نشده 
است. اول مرداد امسال هم غفور سهرابی (قلجایی)، شهروند بلوچ 
و ساکن زاهدان به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شد و ربایندگان 
پس از یک ماه از طریق واتس اپ به خانواده او پیام داده و درخواست 
۳۳ میلیــارد تومان کرده اند. مدتی بعد در پیــام دوباره ای ۲.۵ کیلو 
طلا خواســته اند و هنوز هم از وضعیت او اطلاع دقیقی در دســت 
نیســت. در پرونده ای دیگر، ولی داد شــهنوازی (رحمت زهی)، مرد 
۶۷ساله اهل زاهدان، همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می برد. 
با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از ربوده شدن او، خانواده اش هنوز از محل 
نگهداری و سرنوشــتش اطلاعی ندارند. فرزند شــهنوازی با انتشار 
ویدئویی از ربایندگان خواسته است دست کم درباره وضعیت پدرش 
اطلاع رســانی کنند. مورد عجیب دیگر مجید فلاح پور، روحانی اهل 
بزمان، از توابع شهرســتان ایرانشهر بود که نزدیک به یک سال پیش 
ربوده شــده بود. بعد از یک سال به تازگی ویدئویی از این فرد منتشر 
شــده که از سلامتی خود خبر داده و از خانواده اش درخواست کرده 
که اقدامات لازم را برای آزادی اش انجام دهند. بازتاب این نگرانی از 
سطح خانواده ها و رسانه ها نیز فراتر رفته است. مولوی عبدالحمید، 
امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه ۱۶ مرداد، 
با محکومیت آنچه «موج رو به گســترش آدم ربایی و گروگان گیری» 
در سیستان وبلوچســتان خواند، این اقدامــات را «خیانت به مردم و 
امنیت جامعه» دانست و به گروگان گیران برای آزادی افراد ربوده شده 
یک هفته مهلت داد. او همچنین از مردم و خانواده ها خواســت از 
آدم ربایان حمایت یا برای آنها وســاطت نکنند و تأکید کرد اگر کسی 
از ارتکاب چنین جرائمی توسط بستگان خود مطلع است، باید مانع 

ادامه آن شود.

 ناامنی فقط مختص یک گروه نیست
اما آنچه در پرونده های آدم ربایی اخیر اهمیت دارد، فقط تعداد 
موارد یا انگیزه پشت آنها نیســت؛ تکرار روایت هایی از این دست، 
پرســش بزرگ تری را درباره تجربه روزمره شهروندان از امنیت در 
زاهدان و سیستان وبلوچســتان پیش می کشــد: آیا آنچه امروز به 
 عنوان آدم ربایی و گروگان گیری مطرح می شود، بخشی از یک ناامنی 
گســترده تر است یا با پدیده ای متفاوت و تازه مواجهیم؟ یک فعال 
اجتماعی در زاهدان که مایل به انتشار نامش نیست، در گفت وگو 
با «شرق» می گوید تجربه ناامنی در این منطقه، پدیده تازه ای نیست 
و شکل های متفاوتی دارد؛ از ناامنی در مسیرهای جاده ای تا تهدید 
و خشــونت در فضای شهری. البته تأکید هم می کند این موضوع 
صرفا مختص زاهدان یا سیستان وبلوچستان نیست. او البته تأکید 
می کند قرارگرفتن بلوچ ها در میــان قربانیان اخیر، به خودی خود 
به معنای آن نیســت که عاملان این ربایش هــا از گروه یا قومیتی 
خاص هســتند و نمی توان از این تغییر در ترکیب قربانیان، درباره 
هویت ربایندگان نتیجه گیری کرد. آنچه برای او قابل  تأمل اســت، 
تغییر احتمالی در الگوی قربانیان نســبت به مواردی است که از 
سال های گذشته به یاد دارد. به ویژه در شرایطی که درباره هویت و 
انگیزه عاملان برخی از ربایش های اخیر اطلاعات روشنی در دست 
نیســت. او البته تأکید می کند درباره انگیزه مــوارد اخیر اطلاعات 
قطعی ندارد. به گفته او، در گذشته نیز مواردی از ناپدیدشدن افراد 
در پی اختلافات خانوادگی، درگیری های فامیلی، مسائل مرتبط با 
مواد مخدر یا موضوعات منتسب به ناموس وجود داشته، اما این 
موارد را نمی توان لزوما با موج اخیر آدم ربایی ها یکسان دانست. از 
نگاه این فعال اجتماعی، آنچه امروز در سیستان وبلوچستان دیده 
می شود، نوعی ناامنی عمومی است که گروه های مختلف جامعه 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت. او این وضعیــت را نوعی چرخه 
خشونت توصیف می کند؛ شــرایطی که در آن، به تعبیر خودش، 
«هرکس یــک زور و امکانی دارد که می خواهــد دیگری را اذیت 
کند و کم نمی گذارد». او در توضیح شــرایط موجود، به سال هایی 
برمی گردد که زاهدان شــاهد درگیری های قومی بود. دوره ای که 
به گفته او، حتی پوشــش افراد می توانســت آنهــا را در معرض 
خشونت قرار دهد. از نگاه او، بخشی از مسئله امروز، بازتولید همان 
شــکاف های قومی در قالبی تازه است. شکاف هایی که حالا فقط 
در خیابان دیده نمی شوند و به فضای مجازی نیز کشیده شده اند. 
او می گوید: «این داســتان بحث قومی، به  ویژه یک جنگ قومی در 
فضای مجازی بین زابلی و بلوچ، هنوز وجود دارد. یک افراط گرایی 
زیاد درباره اینکه این استان مال چه کسی است؟ شهر زاهدان مال 
چه کســی اســت؟». او در ادامه به بخش دیگری از مسئله اشاره 
می کند که به اعتقادش کمتر درباره آن صحبت می شود: مسئولیت 
خود جامعه در قبال خشــونت. از نگاه او، گره اصلی زمانی ایجاد 
می شــود که هر طرف، مسئولیت رفتار خودش را به گردن شرایط 
یــا طرف مقابل بیندازد. او می گویــد نقد عملکرد حاکمیت لزوما 
به معنای ســلب مسئولیت از جامعه نیست و برعکس، پذیرفتن 
مسئولیت اجتماعی نیز نباید به معنای نادیده گرفتن نقش حاکمیت 

در شکل گیری شرایط موجود تلقی شود.
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